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با تشکر از
یان، هومن حمدان، مینا هاشمی، مریم دونفری و سمرا هاشمی افشن معمار

مطالب خود را به صفحه ی اینستاگرام کافـی شات پیشنهاد بدهید.
نوشته ی شما نباید بیشتر از 100 کلمه باشد.
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بـــی‌احترامی، زخمی‌ســت بــر روح فضــا. هرقــدر 
معمــاری چشــم‌نواز باشــد، هرقدر نــور و رنگ در 
گــر احــرام از میــان  هماهنــی دل‌انگــز شــوند، ا
برخیزد، همه‌چیز تهی می‌شود. فضا، بـی‌اخلاقـی 
بــه  منــش،  غیــاب  در  یبــایی  ز نمــی‌آورد؛  تــاب  را 
صورتکی بی‌جان بدل می‌گردد. در حقیقت، ادب 
نــه یــک رفتار اجتماعی، که جوهر حضور انســان 
در جهــان اســت. همــان نــرویی کــه از خشــونت 
می‌کاهد و به زندگی معنا می‌بخشد. بی‌احترامی، 
قطع پیوند ما با امر انسانی است؛ و آن‌گاه، هر چه 
ساخته‌ایم، تنها ویرانه‌ای شکوهمند خواهد بود.

ویرانه‌ی 
شکوهمند
نادر داودی
  naderdavoodi
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66

ونون
نغمــــــــــــه 

محـمد‌رضا کوهستانی
  mrkoohestani



چنــد روز پیــش، پــی گــو )Peggy Gou(، دی‌جی 
شــاخـــص مــوسیــقـــی الـکـتــرونـیـــک، بـــا اجـــرای 
 The French Bastards 

ِ
غافلگیرانه در نانوایـی

پاریس، موجی از هیجان در شبکه‌های اجتماعی 
به راه انداخت.
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هـــمـــکـــــارش  و  دوســـــت  هـــمـــــراه  بـــــه  او 
Bambounou یک سِت موسیقی کوتاه اجرا 
کرد و فضای معمولی نانوایی را به کلوپ کوچکی 
بــدل نمــود. میان بوی نان تــازه و صدای تکنو، 

قهوه و کروسان هم سرو شد.
در کنــار ایــن اجــرا، پــی گــو یــک پــاپ‌آپ برنــد 
نــیــــز در   Peggy Goods ،شـخــصـــــی خــــود
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همــان مــکان برپــا کــرد و محصولاتــش را برای 
بازدیدکنندگان عرضه نمود. 

ایــن رویــداد در بحبوحــه‌ی هفته‌ی مــد پاریس 
برگــزار شــد و بــه عنــوان یــی از نوآورانه‌تریــن 
می‌شــود؛  شــناخته  »غیررســمی«  اجراهــای 
 

ِ
ترکیــی از فضــای شــهری، فرهنــگ خوراکـــی

محلــی، و موســیقی الکترونیــک، کــه مــرز بــن 
رویداد پر سروصدا و جشــن غیررسمی خیابانی 

را درنوردید.
در رسانه‌ها و اینستاگرام‌ها کاربران با هشتگ 
DJandCroissant# لحظــات را به اشــراک 

گذاشتند. 
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کافــــه
سنــترال‌پــــــرک

Central
Perk

  farnazgosili
فرناز گسیلی
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کافه سنترال پرک یکی از نمادهای ماندگار سریال 
محبوب »فرندز« است که از سال 1994 تا 2004 
پخش می‌شد. این کافه در سریال، محل اصلی 
گردهمایی شــش دوســت اصلی ریچل، مونیکا، 
چندلــر، جــویی، راس و فیــی بــود و صحنه‌هــای 
لحظــات  و  عاشــقانه‌ها  گفت‌وگوهــا،  از  یــادی  ز

خنده‌دار آنجا اتفاق افتاد. 
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مبــل نارنجی معروف، کانتر قهوه، گیتار 
فیبی، ماگ‌های قهوه و جایی که ریچل 
کارش  را بــه عنوان پیشــخدمت شروع 
کــرد از ویژگی‌های نوســتالژیک این کافه 
اســت. لوگوی کافه توسط مایکل بروزا 
طراحــی شــده و کاملًا متقارن اســت تا 

از داخل و بیرون خوانا باشد.
سنترال پرک کاملًا تخیلی است و هیچ 
کافــه‌ی ‌دائمــی اصلــی‌ای در نیویــورک 
وارنربــرادرز  و  طرفدارهــا  امــا  نــدارد، 
چندین بار نسخه‌های واقعی و پاپ‌آپ 
ساختند تا خاطرات سریال زنده شود.

 ســنترال پرک با الهام 
ِ

کافه‌های پاپ‌آپ
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از دکــور و حال‌و‌هــوای کافــه‌ی سریــال 
فرنــدز  چندیــن بــار در شــهرهای بــزرگ 
بــرای  دُبـــی  و  لنــدن  نیویــورک،  مثــل 
تجربه‌هــای خاص یــا تبلیغ راه‌اندازی و 

بعد از مدتی تعطیل شدند.
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طاهر داودی
  t.davoodi.3840

وقتی 
انعام 
تبدیل به اجبار 
می‌شود
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تورنتــو ــــ هر بار که کارت بانکی‌ام را روی دســتگاه 
 می‌گــــذارم، مــنــــوی پنهــانــــی ظاهــــر مــی‌شــــود: 
۱۵ درصد، ۱۸ درصد، ۲۰ درصد. در گذشته انعام 
نشــانه‌ای از قــدردانی بــود، اما حالا بیشــر شــبیه 
مالیاتی غیررســمی به نظر می‌رســد که مشــریان 
به‌ســختی  زنــدگی  هزینه‌هــای  فشــار  یــر  ز جــوان 

می‌پردازند.
نظرســنجی اخــر شرکــت H&R Block نشــان 
 
ِ
می‌دهــد کــه بیشــر کانادایی‌هــا، به‌ویــژه جوانــان

۱۸ تا ۳۴ ســاله، معتقدند فرهنگ انعام از کنترل 
ـــ از  یبــاً در همــه جــا ـ خــارج شــده اســت. آنهــا تقر
 کافی‌شاپ‌های کوچک تا کلینیک‌های فیزیوتراپی ــــ 
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بــا درخواســت انعام مواجه می شــوند. بســیاری 
همچنــان می پردازنــد، نه به دلیــل رضایت، بلکه 

برای پرهز از نگاه قضاوت گر یا عذاب وجدان.
این فشار روانی یادآور چزی است که در اصل قرار 
نبود وجود داشته باشد. در بسیاری از کشورهای 
آســیایی یا اروپایی، هزینه ی خدمات مســتقیماً در 
فاکتور لحاظ می شود. نتیجه آن است که کارکنان 
یـــان  و مشتـر بـرخـوردارنـــد  حقــوق مشخـــص  از 
احســاس نمی کننــد هــر بــار مجبورنــد تصمیمــی 

اخلاقـی درباره »ارزش کار دیگری« بگرند.
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نــاپــیــدا
سمیرا هاشمی 
  samirahashemi_64  

رابطـــــــــــــــه‌ی
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در استانبول هم وقتـی صحبت از انعام 
می‌شــود، همه می‌دانند که ماجرا فقط 
چنــد ســکه یــا اســکناس نیســت، بلکــه 
میــان  ناپیــدا  رابطــه‌ای  از  یادگاری‌ســت 
خدمت‌کننده و مشــری. حالا در کانادا، 
 

ِ
 گرانی و اضطراب

ِ
جــایی که جوانــان میان

آینده سرگردانند، انعام به نشــانه‌ای تازه 
بــدل شــده اســت: اجبــار، یــا شــاید هم 
می‌گویــد  دانشــجویی  وجــدان.  عــذاب 
بعــد حــس  بیســت درصــد می‌دهــد و 
می‌کند مســخره اســت، اما اگر ندهد تا 
نیمه‌شــب فکــرش آرام نمی‌گیرد. بعضی 
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می‌خواهند مدل اروپا یا آسیا را بیاورند، 
بعضی می‌گویند باید دســتمزد بالا برود. 
پشــت ایــن جدل‌هــا، پرســش بزرگ‌تری 
پنهــان اســت: احــرام و عدالــت، چطور 

باید میان آدم‌ها تقسیم شود؟
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گرافیک دیــزایـن و 
روزمــرهزیستِ 

از خوانایی تا اطلاعات حیاتـی
علی قسـمـتــی

  qesmatiali
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وقــی از گرافیــک حــرف می‌زنیــم، ذهــن اغلــب 
به‌ســوی پوســرهای فرهنگی، تبلیغات تجاری یا 
یر  هویت‌های بصری معطوف می‌شــود. اما در ز
ایــن لایه‌های پرزرق‌وبرق، نوعی از طراحی وجود 
دارد که کمتر دیده می‌شــود اما بیشــرین تأثیر را 

دارد: گرافیک اطلاعاتی و کارکردی.
یربنای نظم اجتماعی و امکان  این نوع طراحی، ز
زیســت روزمــره اســت؛ همــان چــزی کــه تعیــن 
می‌کنــد آیــا دارویی درســت مــرف می‌شــود، آیا 
مســافری در ایســتگاه سردرگــم می‌مانــد، یــا آیــا 
کاربــر می‌توانــد بی‌خطــا از یــک اپلیکیشــن بانــی 
اســتفاده کنــد. در ایــن ســطح، »خوانــایی« دیگــر 
تنهــا به متن محدود نیســت؛ هــر رنگ، تصویر یا 
آیکــون باید بتواند بی‌واســطه معنا را منتقل کند. 
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تابلــوی ســزرنگ خــروج اضطــراری، بــدون حتی 
یــک واژه، نمونــه‌ی کامــل خوانــایی اســت: پیامی 
ایــن معنــا،  در  یافــت می‌شــود.  در کــه بی‌درنــگ 
گرافیکْ زبان پنهان زندگی روزمره اســت؛ زبانی که 
گــر حــذف شــود، ارتباط میــان انســان و محیط  ا

مختل می‌شود.
امــا خوانایی فقط دیدن نیســت، بلکه درک‌کردن 
اســت. ایــن همــان »خوانــایی شــناختی« اســت. 
هماهنــی میــان طراحــی و ذهن انســان، میان 
تصمیم‌گــری.  و  توجــه  کوتاه‌مــدت،  حافظــه‌ی 
وقتی نشــانه‌ها بی‌نظم یا متناقض‌اند، بار ذهنی 
افزایــش می‌یابــد و مســرهای شــناختی انســان 
مختــل می‌شــود. نتیجه‌اش همان چیزی اســت 
کــه در مقیــاس اجتماعــی بــه آشــفتگی، خطــا و 

بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود.
»اطـلاعـــات  اطـلاعـــات،  طـراحـــی  نظـــریه‌ی  در 
عمــل  بــرای  کــه  هســتند  داده‌هــایی  کاربــردی« 
زمــان  دارو،  دوز  می‌شــوند:  طراحــی  مســتقیم 
حرکــت قطــار، یــا دســتور ایمــی در هواپیمــا. این 
اطلاعات باید ســه ویژگی داشــته باشند: وضوح، 
دســرس‌پذیری و قابلیت عمل. حذف یا ضعف 
یبایی‌شــناختی نیســت؛  در آن‌هــا، فقــط نقــص ز

خطری است برای سلامت و کارکرد جامعه.
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مطالعــات پزشــی و پژوهش‌هــای حوزه‌ی 
نشــان   )HCI( کامپیوتــر  و  انســان  تعامــل 
 ضعیــف می‌توانــد بــه 

ِ
داده‌انــد کــه طراحــی

خطاهای دارویی، اشتباهات انسانی و حتی 
مرگ منجر شود.

یــن لایــه‌ی خود،  گرافیک‌دیزایــن در عمیق‌تر
اســت.  مــدرن  زندگـــی  نامرئـــی  یرســاخت  ز
خوانایی ـــ چه بصری و چه شناختی ـــ همراه 
بــا اطلاعــات کاربــردی، ســه ســتون اصلــی 
این ســاختارند. گرافیکِ اطلاعاتـــی نه زینت 
اســت و نــه ابــزار تبلیــغ؛ بلکــه نظمــی حیاتی 
اســت کــه بی‌صــدا عمــل می‌کنــد تــا جهــان 

روزمره‌ی ما از هم نپاشد.
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قهوه‌پارتـی 
مهشید محـمدی
  this_is_mahshiiid 
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»قهوه‌پار‌تی« اصطلاحی اســت بــرای گردهمایی 
روزانــه یــا »مهمانـــی قهــوه« کــه در آن افــراد در 
ســاعات روز )عمومــاً صبــح یــا عــر( دور هــم 
جمــع می‌شــوند، قهــوه می‌نوشــند، گفت‌وگو و 
فعالیت تفریحی دارند ـــ بدون اســتفاده از الکل 

یا مصرف مواد سنگین.
 
ِ
در فضای ایران، اخیراً ویدیوهایی از »قهوه‌پارتـی
مختلط« در کیش منتشر شــد که باعث جنجال 
یرا زن و مرد در محیط عمومی به همراه  شــد، ز
موسیقی در کنار هم حاضر بودند. برگزارکنندگان 
این رویداد بازداشــت شــدند و پرونده‌ی قضایی 

تشکیل شد. 
بــه طــور کلــی، ایــن مــوج نشــان‌دهنده‌ی تمایل 
بــــه  بــرخـــی جــوانــــان 
از  جــدیــــــدی  شــکــــل 
دورهمــی و تفریحات 
سالـــم‌تر است، اما در 
ایران با محدودیت‌ها 
و نظارت‌های ســخت 

نیز همراه است. 
نمی‌تــوان بــا قطعیت 
گـفـت »قــهــوه‌پـارتـی« 
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دقیقاً از کجا آغاز شــده چون این پدیده‌ی جدید 
ترکیبی از چند روند اجتماعی است، اما می‌شود 
چنــد سرنــخ تاریخــی و معــاصر را با هم مقایســه 

کرد:
 مفهــوم گردهمایی‌هــای اجتماعــی در کافه‌هــا 
پــا دارد؛ کافه‌خانه‌هــا در امپراتــوری  ریشــه‌ای دیر
عثمــانی از قــرن شــانزدهم به‌عنــوان محلی برای 
گفت‌وگــو، هــر، نــر اخبــار و تبــادل افــکار عمل 

می‌کردند.  
 در دهه‌هــای اخــر، رونــد »مهمانی‌هــای روزانه 
بدون الکل با موسیقی و نوشیدنی‌های غیرالکلی« 
 )مانند coffee raves یا soft clubbing با تمرکز 
بــر قهوه به‌جای نوشــیدنی‌های الکلــی( به‌عنوان 
واکنشی به ســبک زندگی سالـــم‌تر و میل جوانان 
به فضاهای تفریحی متفاوت مطرح شده است.  
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 عــام
ِ
بــار

آرش حسن‌پور
  arashsnpr_

فضــایی عمومــی و داخلــی. کمابیــش مردانــه. در 
تصویــر شــش نفــر حاضرند کــه دو نفــر از آن‌ها را 
ناقــص و نصفه‌نیمــه می‌بینیــم. کافــه و مــز بــار. 
دوگانگی در قشرهای اجتماعی. طبقه‌ی متوسطِ 
انتلکت‌نما در پس‌زمینه با آن عینک آلامُد و ادَایی 
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و دو مــرد کارگــر پیشــه یــی میان‌ســال و دیگــری 
 خوش‌پــوش، 

ِ
موقــر مــرد  جُــز  کهن‌ســال. همــه 

ُــذر هســتند. گــویی  ایســتاده‌اند و در موقعیــتِ گ
مانــدن آن‌هــا در ایــن نقطــه دوامی نــدارد و باید 
»بروند«. می‌دانیم کافه اقلیمِ تعامل و معاشرت 
اســت اما اینجا خبری از مُصاحبت نیســت. پس 
فضا امکان درنگ هم نمی‌دهد. افراد دلخوش 
بــه کلام یــا نــگاه مهرآمــز یکدیگــر نیســتند، بلکــه 
تکیه‌شان به میز جلوی بار و دَمی آسودن است. 
چند تابلو و گل‌آرایی به دیوارها هویت بخشــیده 
و چهره‌ی افراد از دســرس نگاه ما خارج اســت؛ 
َــردِ پیری بــر موهای  جُــز بــومِ صــورت پیرمــرد که گ
انتهــای  تُنــک و معــدودش نشســته اســت. در 
قــاب و پس‌زمینــه دالان یــا راهرویی اســت که به 
تــرگی ختم شــده و رَه به‌جــای نامعلومی می‌برد. 
پوشــش ضخیم حاضران خبر از زمهریر زمســتان 
می‌دهــد امــا بر چهــره‌ی مَرد سالـــمند چیزی غیر 
از مَــرت و شــعف نیســت کــه به‌عکــس گرمــای 
ویژه‌ای پیشکش می‌کند. او ما را به معنایی مرموز 
یــب فرا‌خوانده و دعوتی راســتین می‌کند. او  و غر
 عُمــر، مِحنت‌هــا، مُعوقــات، 

ِ
گلایــه‌ای از ســالیان

یــه‌ای و  جــور عائلــه، کمبودهــا، دندان‌هــای عار
زمختی زمانه ندارد؛ سرخوش و شــادخوار است. 
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پیرمــرد، بی‌اعتنــاء و فارغ‌البــال، انــگار یــک پیالــه 
خیام سرکشیده است.
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  hassanland
مهربان حسن کریم‌زاده
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در کافــه‌ای غــرق در نــور طــایی، جــایی کــه عطــر 
قهــوه چــون نوایـــی جادویـــی در هــوا می‌رقصد، 
کارکنان با لبخندهایی گرم، گویی از دل قصه‌های 
عاشــقانه بیرون آمده‌اند، به اســتقبال مشــریان 
می‌رونــد. هــر ســفارش بــا دقــت و محبــت سرو 
 دستـی مهربان روی 

ِ
می‌شود، فنجان‌ها با رقص
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گارســون‌ها،  می‌نشــینند.  مــز 
بــا طــزی شــرین و گفت‌وگویی 
روح خســــتــــــه‌ی  صــمــیــــمــــی، 
رهگــذران را جــا می‌دهنــد. در 
ایــن گوشــه‌ی شــهر، زمــان نــرم 
و آهســته می‌گــذرد؛ خنده‌هــا، 
کــلمــــات  و  پُــرمهــــر  نگــــاه‌های 
دل‌انگــز، مثــل آتــی در شبـــی 
می‌کنــد  گــرم  را  قلب‌هــا  سرد، 
کــــوچک  بــهشــتـــی  را  کــافــــه  و 

می‌سازد.
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قهوه در 
پـــــرواز

نازیلا لباف
  nazillabaf
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کــه چــون خاطــرات  ابرهــایی  آســمان، میــان  در 
کــودکی درهــم می پیچند، فنجانی قهــوه به آرامی 
بخــار می کنــد. اما مهمانــدار با لبخنــدی محتاط، 
آن را همچون رازی تلخ پیش می کشــد. می گوید 
 
ِ
این آب از جایی آمده که کی نمی بیندش؛ از دل

مخازنی که شــاید ماه هاســت فراموش شده اند، 
مثل نامه هایی که هرگز باز نشــدند. در آن تاریکی 
فلــزی، باکتری هــا در ســکوتی گرم زنــدگی می کنند، 
بی آن کــه قصــدِ شری داشــته باشــند. و مــن، در 
میان پرواز و سقوط، ناگهان حس می کنم چقدر 
 زندگی 

ِ
نزدیکم به زمن، به مرگ، و به طعمِ پنهان

در جرعه ای قهوه.
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انوشه صادقـی آزاد
  anooshehsa

بـی‌احترامی 
در کافه
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یر نور کم‌سوی لامپ‌های  در کافه‌ای کوچک، ز
زرد، کارکنان با چهره‌هایی سرد و بی‌تفاوت، انگار 
از جهــانی دیگــر، بــه مشــریان نــگاه می‌کردند. 
ســفارش‌ها با تأخیر، بــا اکراه، روی میزها پرت 
می‌شــد. یــی فنجــان قهوه را چنان گذاشــت 
کــه مایــع تلخ بــه اطــراف پاشــید. گارســون، با 
لبخنــدی که بیشــر به تمســخر شــبیه بــود، به 
 آرامِ زنـــی میانســال بی‌اعتنایی کرد. در 

ِ
اعتراض

ســکوت ســنگین کافــه، کلمــات تنــد و بی‌رحــم 
را  روح مشــریان  بــاد سردی،  مثــل  کارکنــان، 
می‌خراشــید. اینجــا، زمان گویی متوقف شــده 
بــود؛ نــه گرمــای گفت‌وگــو، نــه لبخنــد واقعی. 
فقــط ســایه‌ای از بی‌احترامی، مثــل گرد و غبار، 

بر همه چیز نشسته بود.
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ماچا چیـــه؟
آهو شفیعی
  aahooshafiei
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یــز چــای  »ماچــا« Matcha نوعــی پــودر بســیار ر
 Camellia ســز اســت که از برگ‌های چای سبز

sinensis تهیه می‌شود. 
ویژگی‌ها و جزئیات مهم ماچا عبارتند از:

 برگ‌هــای چــای بــرای ماچــا معمــولًا در مــدت 
می‌کننــد  رشــد  ســایه  تحــت  مشــخص  زمــانی 
ماننــد  آمینواســیدی  و  کلروفیــل  محتــوای  تــا 

تیانینشان افزایش یابد.  
 پــس از برداشــت، برگ‌هــا بخــار داده، خشــک 
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نــرم  پــودر بســیار  بــه  می‌شــوند و ســپس 
آسیاب می‌شوند.  

 برخــاف چــای ســز معمــولی کــه فقــط 
عصــاره بــرگ مــرف می‌شــود، در ماچــا 
تمــام بــرگ پــودر شــده مصرف می‌شــود و 
بنابرایــن مــواد مغــذی بیشــری وارد بــدن 

می‌شود.  
مزایا و مخاطرات احتمالی:

اســت،  آنتی‌اکســیدان  از  سرشــار  ماچــا   
بخصوص کاتچ‌ینهایی مانند EGCG که با 
سلامت قلب، کاهش التهاب و محافظت 

سلولی مرتبط‌اند.  
 همچنین ممکن است به افزایش تمرکز، 
انــرژی و سوخت‌وســاز بــدن کمــک کند )به 

دلیل ترکیب کافئین و تیانین(  
 امــا چــون حــاوی کافئین اســت، مصرف 
بی‌خــوابی،  باعــث  اســت  ممکــن  آن  یــاد  ز
اضطراب یا ناراحتی معده شود، مخصوصاً 

در افرادی که به کافئین حساس‌اند.
یــادی  ز اهمیــت  ماچــا  پــودر  کیفیــت   
دارد؛ نمونه‌هــای بی‌کیفیــت ممکــن اســت 
ناخالصی یا افزودنی‌هایی داشــته باشند که 

تأثیر منفی دارند.
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میلاد اخگر 

غـــربت محلـه
  milad.akhgar
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] خودروی ۲۰۶ از جنوب خیابان سنایی به شمال 
آن در حال حرکت اســت، سرنشــینان خودرو دو 

مرد حدوداً ۴۰ ساله‌اند.[
شــوفر: ســنایی پــر کافــه شــده، بالاهــاش دیگــه 

رسما کلابه...
کمک‌شــوفر: می‌دونی که ســنایی مســر برگشت 
من از مدرســه بود، اون‌موقع‌ها اصلًا این‌جوری 

نبود...
شوفر: چه‌جوری بود؟
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کمک‌شــوفر: پــر از تاسیســاتی، تک‌وتــوک لبــاس 
بچه، یکی دوتا کافه و اصناف عادی یه محل...

شــوفر: خــب الان کــه باحال‌تــر شــده، یــه عــده 
جوون اومدن محله رو قشنگ‌تر کردن...

کمک‌شوفر: اما روح محله رو از بین بردن...
از  کافــه  دادن...  روح  بــه محلــه  اتفاقــاً  شــوفر: 

تاسیساتی بهتر نیست؟
کمک‌شــوفر: یــی از کارهــایی کــه کــردن اینــه کــه 

حس غربت ایجاد کردن؟
شوفر: غربت؟

کمک‌شــوفر: آره... بــرای اهــالی محــل بــا ســبکِ‌ 
پوشــش و رفتارشــون و بودنشــون حــس غربت 
ایجــاد کــردن، انگار اون‌ها اگه مثل این جوون‌ها 
نباشــن غریبه‌ن... تو محل خودشون غریبه‌ن... 
بعــد این‌هــا، ایــن جوون‌هــا اصــاً راجــع بــه ایــن 

ناحیه هیچی نمی‌دونن...
ســخت  خیلــی  تــو  ندونــن...  خــب...  شــوفر: 

می‌گیری...
کمک‌شوفر: آخه به این آسونی‌ها هم نیست...
]خودروی ۲۰۶ به خیابان تخت‌طاووس می‌رسد.[
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تنهـایـــی 
مشتـرک
نادر داودی
  naderdavoodi
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در خیابــان ســنایی، وقــی گام‌هــا آرام و بی‌هــدف 
می‌لغزنــد،  پیــاده‌رو  فرســوده‌ی  ســنگفرش  بــر 
آدمــی ناگهــان گرفتــار همــان حــی می‌شــود که 
»پروســت« از خاطــره‌ی مادلــن و چــای خویش 
بیرون می‌کشــید: »لحظه‌ای که بی‌آنکه بخواهی، 
تمامــی تناقض‌هــای زندگی، همچــون طعم‌های 
ناســازگار، در دهــان جانــت بــه هــم می‌رســند.« 
 

ِ
تمــز شیشــه‌های  و  بــراق  ویترین‌هــای  اینجــا 
 شیر خشک 

ِ
فروشگاه‌های کودک، با عطر بی‌وزن

و پارچه‌هــای نخــی ملایــم، در کنــار چهــره‌ی سرد 
پنجره‌هایشــان  کــه  می‌نشــیند  اداراتی  غایــب  و 
کمــر گشــوده می‌شــود، و نام‌هــای بی‌روح‌شــان 
لوح‌هــای  در  تنهــا 
فلــزی کــج بــر دیوار 
باقی اســت. همین 
قهــوه‌ی  عطــر  کــه 
تــــازه از کــــافــــــه‌ای 
کوچــک به مشــام 
می‌رســد، بوی تلخ 
و خفــه‌ی زبالــه‌ای 
فراموش‌شــــده در 
جوی کناری، نفس 
مــی‌گــیــــرد و آن  را 
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یر، تو را وامی‌دارد  تجربه‌ی دوگانه، آن امتزاج ناگز
که به خودِ پیکره‌ی شهر به‌مثابه‌ی خاطره‌ای فکر 
کنی؛ خاطره‌ای که هیچ‌گاه یک‌دست نیست، که 
همواره چیزی از رؤیای ناتمامِ مدرنیتۀ ایرانی را با 
ســماجتِ حکومتی خاکســری در هم می‌تند. و 
شــاید درســت همین تضاد اســت که به خیابان 
»ســنایی« جذابیتی پروســی می‌بخشــد  ـــ حسّیّ 
کــه تــو را بــه گذشــته‌ای خیــالی پیونــد می‌دهــد ــــ 
و  درنیافتــه‌ای  تمامــی  بــه  هرگــز  کــه  گذشــته‌ای 
یبایی همواره با سایه‌ی  آینده‌ای که در آن، حتی ز
موش و بوی گند آمیخته اســت. آنجا، هر قدم، 
 صفحه‌ای از خاطرات، تو را در 

ِ
همچون ورق‌زدن

برابــر حقیقــی می‌نشــاند؛ ما به ســازگاری عادت 
کرده‌ایــم، امــا در همــان عــادت، رؤیــایی را هــم 

بـی‌وقفه به دوش می‌کشیم.
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آینـــده در 
گذشته

مجتبا رفیعی
  mojtabaa_rafiei
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دیــویــــد نــیــــوول اســمــیــت، عکــــاس برجستــه‌ی 
 عــکاسی را در ایامی 

ِ
انگلیــی، نخســتین بار ذوق

یافــت که در خدمت نیروی هوایی ســلطنتی بود. 
اصحــاب  جمــع  بــه  میــادی   ۱۹۶۴ ســال  در  او 
روزنامــه‌ی نام‌آشــنای آبزرور پیوســت و با دوربین 
نیکــون مــدل F، صحنه‌هــایی گویــا و به‌یادماندنی 
از دهه‌هــای شــصت و هفتاد میــادی ثبت کرد؛ 
تصاویــری کــه امروز نه‌تنها یادگاری از گذشــته‌اند، 

بلکه بازتابی از روح زمانه.
یکی از این تصاویر در سفر وی به تهران برداشته 
 
ِ

شــده؛ عکسی که به‌ســان چراغی، روشــ‌یبخش
راه آینده و سندی است از دید نافذ و هنر والای 

این عکاس زمان‌شناس.

48



پودینگ
برنج

نونا کریم‌زاده
  nonakarimzadeh
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برنج، این غله‌ی ساده و پُرکاربرد، در فرهنگ‌های 
مختلف جهان به شــکل‌های گوناگون در دسرها 
یــن پودینــگ  جلوه‌گــر می‌شــود. جــدول »۱۰ برتر
یــل ۲۰۲۴ نشــان می‌دهــد  برنجــی جهــان« در آور
که چگونه هر کشور با طعم، بافت و سنت‌های 
خــاص خــود، ایــن دسر را بــه اثــری فرهنــی بدل 

کرده است.

در صــدر ایــن فهرســت، Firin Sütlaç فیریــن 
سوتلاچ از ترکیه با امتیاز ۴/۴ قرار دارد؛ دسری که 
با پختن برنج در شــر و ســپس برشته کردن روی 
آن در فــر، ترکیــی از نرمــی و طعــم کاراملی ایجاد 
 Khao Niao Mamuang ،می‌کنــد. پــس از آن
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 Sholeh برنــج چســبناک بــا انبــه( از تایلنــد و(
Zard )شــله‌زرد( ایــرانی، هر دو بــا امتیاز 4/3، در 

رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
 Kheer و   Phirni میــان دسرهــای هنــدی،  در 
نمایندگان اصلی هستند؛ اولی لطیف و خامه‌ای 
و دومی سنتی و معطر به هل. کشورهای اروپایی 
 Risengrød نیز ســهم خود را دارند؛ دانمارک با
و Risalmande کــه هــر دو بــا بافــی کرمــی و 

طعم دارچین یا بادام محبوب‌اند.
 Zerde در رتبه‌هــای پای‌ینتــر نــز دسرهــایی مانند
از ترکیــه، Sakkarai Pongal از جنــوب هنــد، و 
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Arroz Doce از پرتغــال قــرار دارنــد کــه هرکــدام 
بازتاب‌دهنــده‌ی ســنت‌های محلــی و ســلیقه‌ی 

شیرینی‌دوستان ملت‌های خود هستند.
ایــن جدول نشــان می‌دهد کــه در سراسر جهان، 
برنــج فقــط غــذای اصلــی نیســت؛ بلکــه بســری 
برای خلق شیرینی‌هایی است که از شرق تا غرب، 
طعم مشترک انسان‌ها را به هم پیوند می‌دهد.
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احترام پنهان
ملینا اخگر

  melinaakhgar
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انعام پولی نیســت که هدر برود. نه، هرگز. ســکه 
یا اسکناسی که می‌گذاریم روی میز، جان دیگری 
می‌گــرد؛ مثــل وردی که در هوای پُر از بوی نان و 
قهوه پراکنده می‌شــود. دوستی آن را برمی‌دارد، 
امــا آنچــه واقعــاً برداشــته، چــزی دیگــر اســت: 
»نشــانه‌ای از دیده‌شــدن«. در شهری که همه با 
شــتاب می‌گذرنــد و هیچ‌کــس بــه هیچ‌کــس نگاه 
نمی‌کنــد، همــن حرکــت کوچــک شــبیه جــادویی 
اســت کــه رابطه‌ی انســان‌ها را کمــی نرم‌تر، کمی 
روشــن‌تر می‌کنــد. انعــام معامله نیســت، احترام 
یــن  کمیاب‌تر و  یــن  عجیب‌تر احــرام،  و  اســت؛ 

دارایی ماست.
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مسیــــــر
لاواتــــزا

رضا علیدادی
  rezaalidadinnoorr
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برند ایتالیایی لاواتزا سال‌هاست که در بازار جهانی 
قهــوه بــه عنوان نمــادِ اصالت و نوآوری شــناخته 
می‌شــود. در ســال ۲۰۱۸، لاواتــزا توانســت رشــد 
چشمگیری در بازار انگلستان ثبت کند. این برند با 
 Carte Noire توانست 

ِ
بازراه‌اندازی قهوه‌ی فوری

ســبد محصولات خــود را کامل‌تــر و متنوع‌تر کند. 
فــروش محصولات لاواتزا در این ســال ۱۷ درصد 
رشــد داشــت و در بخــش قهوه‌دانه‌هــا این رشــد 
بــه ۲۱ درصــد رســید. هم‌زمان، لاواتــزا با عرضه‌ی‌ 
ادامــه‌ی  و   Idola پریمیــوم  خانــی  دســتگاه 
قهــوه  بخــش  در   Qualità Rossa موفقیــت 
رُســت و آسیاب‌شــده، جایــگاه خــود را در بــازار 
تقویــت کــرد. نتیجــه‌ی ایــن موفقیت‌هــا، تبدیــل 
شــدن لاواتــزا بــه ســومین تـأمیـن‌کننـــده‌ی بــزرگ 

قـهـوه در خـرده‌فـروشـی انگلستان بود.
در ســال ۲۰۱۹، لاواتــزا پروژه‌هــای جدیــدی را آغاز 
یــن آن‌هــا معــرفی مجموعــه  کــرد. یــی از مهم‌تر
Tierra بــود؛ قهوه‌هــایی کــه از کشــاورزی پایــدار 
تولیــد   Rainforest Alliance همــکاری  بــا  و 
رســتوران‌ها  در  ابتــدا  قهوه‌هــا  ایــن  شــده‌اند. 
وارد  بعــد  و  شــدند  عرضــه  کافی‌شــاپ‌ها  و 

فروشگاه‌های خرده‌فروشی شدند.
مــاننــــد  جــدیــــد  محصــــولات  معــرفی   همچنــن 
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Qualità Oro در قالــب دانــه‌ی‌ قهــوه و تقویت 
برنــد Carte Noire در قهــوه‌ی فــوری، از دیگــر 
اقدامــات مهــم ایــن ســال بــود. بازگشــت موفق 
Carte Noire باعــث شــد ایــن برنــد بــه عنــوان 
گــرم  نوشــیدنی‌های  بخــش  در  ســال  محصــول 

انتخاب شود.
در همین سال، لاواتزا کمپین تلویزیونی »بیش از 
یــک قهــوه‌ی ایتالیایی« را راه‌اندازی کرد تا نشــان 
دهــد ایــن برنــد فقــط اسپرســو تولیــد نمی‌کند و 

انواع تجربه‌های قهوه را ارائه می‌دهد.
و  آرســنال  باشــگاه‌های  بــا  همــکاری  همچنــن 
پــول و رویدادهــای معتبر مانند ویمبلدون و  لیور
هفتــه‌ی مُــد لندن، به معرفی بهــر برند و آموزش 

مشتریان کمک کرد.
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عسل تلخ
انوشه صادقـی آزاد

  anooshehsa
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یــک قاشــق کوچــک عســل، همه‌ی عمــر دوازده 
زنبــور را می‌بلعــد. جانورک‌هــایی کــه بــا بال‌هــای 
لرزان‌شــان، از گلی بــه گل دیگر می‌روند؛ سی‌هزار 
بــار لــب می‌زننــد بــه گرده‌هــای خامــوش، هــزار 
و دویســت و هفــت کیلومــر پــر می‌کشــند روی 
هــوای ســنگین و بی‌رحــم. و سرانجــام، قطــره‌ای 
 
ِ
انــگار خــون یــی کنــدو می‌چکــد،  شــرین در تار

یــز و زردشــان. مــا بی‌هیــچ فکــری، آن را بــا نــوک  ر
قاشــق می‌لیســیم، بی‌آنکه بفهمیــم چه رنجی در 
این شــره خوابیده اســت. چه بسا، زندگی آدمی 
هم همین باشد: عمری پرواز بی‌ثمر، که در دهان 

دیگری گم می‌شود.
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